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مجموعه  عرایض و نامه هاي اشخاص
به ناصرالدّین شاه

مجید عبدامین1

چکیـده
کتاب «اسناد و مکاتبات و یادداشت ها: مجموعه اي از عرایض و نامه هاي اشخاص به ناصرالدّین شاه با
یادداشت ها و اوامر او خطاب به اتابک در سال هاى 1301 تا 1303ق.» که در گنجینه اسناد نسخه هاى
خطى موزه و کتابخانه ملى ملک و تحت شماره ثبت 5666 بایگانى گردیده، مشتمل است بر 328 سند در
موضوعات مختلف و با محوریت میرزاعلى اصغرخان امین السّلطان، صدراعظمِ با نفوذ ناصرالدّین شاه است.
سلطنتى، خانواده  اعضاى  همچون  مختلف  اشخاص  و  افراد  از  است  نامه هایى  بر  مشتمل  مجموعه  این 
همسران و دختران، پسران، عمه ها و عموهاى ناصرالدّین شاه، وزرا و صاحب منصبان لشکرى و کشورى
به رسیدگى  خلعت،  تقاضاى  مالى،  مساعدت  تقاضاى  همچون  مختلف،  جهات  به  که  متفرقه  اشخاص  و 
دعواهاى ملکى و عرض تظلمّ، با شخص اول مملکت نامه نگارى کرده اند. ناصرالدّین شاه روى هر نامه و در
حاشیه، دستورى صادر کرده است. مخاطب اکثر این دستورات میرزاعلى اصغرخان امین السّلطان است.کتاب

مزبور، توسط نگارندگان این مقاله بازخوانى شده و در حال آماده سازى جهت انتشار است.
واژگان کلیدى: ناصرالدّین شاه، امین السّلطان، ملک التجّار، اتابک اعظم، ظل اّلسّلطان، افتخارالسّلطنه

1. madjid.amin@gmail.com
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مقدمه
تاریخ نویسى، یکى از علومى است که از دیرباز مورد توجه بشر بوده است. از زمان هاى بسیار قدیم که
اشخاصى به نام مورخ، تراوشات ذهنى، تخیلات، افکار و گاه تمایلات و تعلقّات خاطر خود را در کتاب هاى
قطور جمع  آورده و بر آن نام تاریخ مى نهادند، دیرزمانى نمى گذرد؛ امّا امروزه اوضاع چنین نیست و هیچ

تاریخى مورد قبول پژوهشگران قرار نمى گیرد، مگر آنکه بر پایه اسناد و مدارك معتبر باشد.
نامه ها و مکاتبات تاریخى، از جمله منابع و مدارك قابل اعتماد و استناد هستند که در نمایش وضع
از مى کند.  تاریخ  عرصه  پژوهندگان  و  مورخان  به  شایانى  کمک  دوره،  هر  فرهنگىِ  و  اجتماعى  سیاسى، 
مطالعه اسناد مربوط به مکاتبات و نامه نگارى هاى افراد به شاه و مقامات عالیه کشور در دوره هاى مختلف
تاریخى،  هم به وضع اجتماعى و هم به امور ادارى و حکومتى دولت و سلطنت، مى توان آشنا و واقف شد.
از خلال سطور این نامه ها، همچنین اوضاع سیاسى، اجتماعى، ادارى و نیز سبک و سیاق مکاتبات افراد با
شاه و مقامات مملکتى به خوبى مشخص مى شود. همچنین از خلال این اسناد و نامه ها، طرز نامه نگارى 
و ترتیب ثبت و ضبط نامه ها و احکام و دستورات، اصطلاحات ادارى و دیوانى، سیاسى، اجتماعى و مالى، و

تحول و تطور آنها، در بازه زمانى مورد بررسى روشن و آشکار مى گردد.
وضع طبقات اجتماع و اصناف، نکات جغرافیایى، تطور و تکامل خط و فن نویسندگى و انشاء نامه ها
از دیگر مواردى است که با بررسى و تدقیق در این اسناد مشخص مى گردد؛ به طورى که این اطلاعات
از یکى  عنوان  به  و  بوده  مفید  بسیار  برمى دارند  گام  عرصه ها  این  در  که  پژوهشگرانى  براى  مى تواند 

مطمئن ترین منابع جهت تحقیقات تاریخى ایشان استفاده شود.
نظر از  اینک  که  است  شده  آورده  زیر  شرح  به  کتاب،  این  اسناد  از  سند  شانزده  تعداد  مقاله  این  در 

خوانندگان محترم مى گذرد:
1. نامۀ امین السّلطان به شاه و شرح بیمارى خود؛

2. عریضۀ ابراهیم خان نایبِ اصطبل  خاصه در باب مسائل مربوط به اصطبل شاهى؛
3. تقاضاى فرهادمیرزا معتمدالدوله از شاه مبنى بر جمع آورى دست خط هاى محمدشاه در نزد مردم؛

4. عریضه حاجى عمو به شاه و تقاضاى مساعدت مالى؛
5. شکایت شخص ناشناس از میرزاعیسى وزیر؛

6. تقاضاى مرحمت و مساعدت مالى از طرف ارسلان خان و اصلان خان؛
7. عریضه اولاد مرحوم محمدشفیع میرزا و شکایت از حاجى آقامحمد شاهزاده عبدالعظیمى بابت دخل

و تصرف در املاك ایشان؛
8. عریضه زینت السّلطنه همسر  شاه در جهت تقاضاى مساعدت مالى و درخواست حکومت براى پسرش؛

9. عریضه محمدولى خان  تنکابنى در خصوص قطع درختان جنگلى؛
10. گزارش مسعودمیرزا ظلّ السّلطان به شاه مبنى بر آسیب  رسیدن به محصولات کشاورزى اصفهان؛

11. تلگراف از قزوین به امین السّلطان در باب تمکین نکردن عوامل حکومتى از فرمان حکومت؛
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12. عریضه امین الملک مبنى بر تعدّى سهام الدّوله به رعیّت فولادمحله؛
13. عریضه افتخارالسّلطنه ماهنوش لب خانم دختر فتحعلى شاه؛

14. گله گذارى مخبرالدّوله از امین السّلطان نزد شاه؛
15. عریضه فیروزمیرزا نصرت الدوله فرمانفرما در باب اختلاف ملکى با ملک التّجار؛
16. عریضه میرزافضل االله معلم توپخانه با شرح خدمات و تقاضاى اضافه مواجب.

سند شماره 1
نامۀ امین السّلطان1 به شاه و شرح بیمارى خود

[دست خط امین السّلطان:] قربان خاکپاى جواهرآساى اقدسِ همایونِ مبارکت شوم. امروز که از سعادت
و فیض آستان بوسى محروم ماندم، علتّ آن شد که دیروز بعد از مرخصى از خاکپاى مبارك و بیرون آمدن
تبى عارض شده، شب را عرق آمد. امروز هم به همان شدّت زکام باقى بوده، از تکیّه، به واسطۀ شدّت زکام2
باز عصر به همان موقع نوبه رسید؛ لکن نه به شدّت تبِ دیروز. به فضلِ  االله [و] از تصدّق وجود مسعود
مبارك، امروز تخفیف داده، امیدوارم فردا به خاکپاى همایونى ـ روحنا فداه ـ شرف اندوزى حاصل نماید. سه
حلقه انگشترى که دیروز مرحمت فرموده،  مقرر شده بود که از روى اندازه حلقه نماید، به همان اندازه تمام

کرده، به حضور مهرظهور ملوکانه ایفاد شد که چنانچه کم و زیادى در حلقه نباشد، ضبط باشد.
ان شاءاالله صبح  مى شود.  رفع  شدم؛  دل تنگ  بسیار  شما  تکسّر3 از  امین السّلطان.  شاه:]  [حاشیه نویسى 

بیایید حضور، البته. انگشترها رسید.

سند شماره 2
عریضۀ ابراهیم خان، نایب اصطبل  خاصه در باب مسائل مربوط به اصطبل شاهى

قربان خاکپاى جواهرآساىِ اقدسِ همایونت شوم
در این مدّت خدمت گزارى و جان فشانى، خدمت و خیانتِ این خانه زادان در خاك پاى مبارك پوشیده
نیست. در امورات اصطبلِ مبارکه خیلى مغشوش کارى شده که بعد از رسیدگى معلوم خواهد شد؛ نزدیک
اصطبل نیابت  طالب  محمدخان،  پسرهاى  احمدخان  و  اکبرخان  برود.  میان  از  ساله  پنجاه  آبروى  است 
هستند؛ در حقیقت هم بسیار به جا و به موقع است. جوان هاى آراسته و کاردانى هستند. به خیال اینکه مبادا
سعایت مى کنند که شاید آبروى چندین ساله بر باد برود. این خانه زاد مایل نباشد، خدمت آقاى امیرآخور4

1. میرزاعلى اصغرخان امین السّــلطان (اتابک اعظم)، متولد ســال 1275ق. داراى القــاب صاحب جمع، امین الملک،
امین السّلطان و اتابک اعظم، پسر دوم آقا ابراهیم امین السّلطان (اول) و صدراعظم ناصرالدین شاه بود.

2. اصل ذکام
3. تکسّر، ضعف و ناتوانى

4. میرآخور: محمدحســین میرزا پســر محسن میرزا است که در ســال 1288ق. به جاى پدر میرآخور شد و در سال
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مستدعى از مراحم ملوکانه است که این خانه زادان را از این خدمت معاف فرمایند [و] اگر صلاح دانند،
به خدمتى دیگر سرافراز و مفتخر فرمایند. فرّاشى و غیره، هر خدمت [که] مرجوع شود، کمال مفاخرت و
امیدوارى است. چنانچه پاره اى خلاف کاریها را بخواهیم معروض داریم، اسباب جسارت و دردسر مبارك

خواهد شد. امر امر قدرقدر همایون است.
امیرآخور به  مکرّر  است.  نوشته  نایب  ابراهیم خان  را  عریضه  این  امین السّلطان،  شاه:]  [حاشیه نویسى 
گفته ام ابراهیم خان را درست [و] با آبرو راه ببرد؛ مرد معقولِ قدیمى است. اگر کسان ابراهیم خان گاهى
از روى جهالت حرکت خلافى مى کنند، البته باید تنبیه کند؛ لیکن به اطلاع خود ابراهیم خان تنبیه کند که
نقصى به کار او وارد نیاید. باز هم این گفتگوها یعنى چه؛ خوب وضعى نیست. مردم باید نوکرى بکنند. لازم
نیست این عریضه را به میرآخور نشان بدهید؛ لیکن این فرمایشات را در حضور ابراهیم خان به میرآخور
این نوع گفتگوها اتفاق نیفتد. بگویید و نصیحت کنید و اصلاح نمایید. البته طورى بکن که مِن بعد ابداً 

را هم حاضر کن فرمانش را برسان، یعنى در سمنان. میرزاسیّد کاظم1

سند شماره 3
از شاه مبنى بر جمع آورى دست خط هاى محمدشاه از دست مردم3 تقاضاى معتمدالدّوله2

هو 110
قربان خاکپاى جواهرآساى مبارکت شوم. آقامیرزاعلى شیروانى پسر مرحوم حاجى زین العابدین شیروانى
که معروف است، از شیراز کاغذى به این بندة درگاه نوشته و از گرانى شیراز و از حالت خودش که خیلى
را که به حاجى زین العابدین- پدرش- نوشته پریشان است نوشته و یکى از دست خط هاى شاهنشاه مرحوم4
پیدا کرده، او را وسیلۀ روزى،  مثل پار و پیرار کرده، فرستاده بود که اینک در جوف عریضه به نظر همایون
مى رسد. خدا مى داند این دست خط ها را گرفتن به هزارتومان انعام مى ارزد، تا به صدتومان چه برسد. اگر
دارد، به مشارالیه مى رساند. دیگر امر مثل سابق حوالۀ جناب امین السّلطان بفرمائید، مشارالیه در شیراز آدم5

امر همایون ـ روحنا فداه ـ است؛ امر همایون مطاع.

1301ق. بار دیگر به این مقام رسید.
1. میرزا ســید کاظم، پسر میرزا هدایت االله تفرشــى از میرزاهاى اصطبل شاهى از 1299 ـ 1308ق. مستوفى اصطبل

خاصه و کلیه دواب و زین خانه و کالسکه خانه و ایلچى خان بود.
2. فرهادمیرزا معتمدالدوله پســر عباس میرزا نایب السّلطنه، از ســال 1293ق. به مدت پنج سال حکومت فارس را
برعهده داشــت. این شاهزاده شخصى بود باســواد، اهل مطالعه، کتاب دوســت و علاقه مند به جمع آورى اسناد و

نامه هاى قدیمى و از همین مکاتبه به خوبى نوع تفکر وى نسبت به اسناد تاریخى مشخص مى شود.
3. نامه فاقد نشانى از نویسنده است، ولى با استناد به نامه هاى دیگر که در این مجموعه موجود است، بى شک مربوط

به معتمدالدوله است.
4. مقصود محمدشاه قاجار، پدر ناصرالدین شاه است.

5. آدم به معناى نوکر، خدمتکار و مستخدم است.
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[حاشیه نویسى شاه:] دست خط شاهِ مرحوم خیلى بامزه بود و گرفتن این نوع دست خط ها از دست اینها
بسیار خوب است. باز هم داشته باشد بدهد انعام مى دهم. حالا هم به امین السّلطان همین دست خط را نشان

بدهد. سنۀ 303 بدهید، پنجاه تومان1

سند شماره 4
عریضه حاجى عمو2 به شاه و تقاضاى مساعدت مالى

عرض و استدعاي پیره چاکر حاجی عمو
قربان خاکپاي مبارکت شوم. تا مرحوم حسام السّلطنه3 حیات داشت، پیره غلام از پاره اي جهات آسوده
[و] مشغول چاکري بود. این سفرِ آذربایجان، پیره غلام را از مال و ملک آنچه بود عاري نمود، حال گذران
پیره غلام و عیال به همان مقرري که تصدّق می شود منحصر است؛ دیگر قوة آن را ندارد که براي تحصیل
آن، همه ساله مزاحم اولیاي دولت جاویدآیت شود. از مراحم ملوکانه استدعا آن که به جناب امین السّلطان
حکم شود در خمسه، یا قزوین، محلیّ به اندازة مقرري پیره غلام معیّن نموده، کدخدائیِ آنجا را به عهدة این
چاکر مقرر فرمایند که باقی عمر را آسوده دعاگوي وجود مبارك باشد. پیره غلام به کلیّ از دست رفته است
و جز مراحم مخصوصۀ ملوکانه علاجی ندارد، مستدعی است به توسط جناب امین السّلطان، پیره غلام را به

شغلی، اگر همه جاروب کشیِ آستان مبارك باشد سرافراز فرمایید.
در باب ملکِ کرجِ مرحوم اکبرمیرزا، مکرر دست خط همایونی به موجب احکام شرعیه صادر گردیده و تا
به حال به موقع اجرا گذاشته نشده است. استدعا آنکه حکم اجراي آن را نیز به جناب امین السّلطان بفرمایند.

امر امر اعلی حضرت اقدس همایونی ـ روحنا فداه ـ است.
[حاشیه نویسى شاه:] امین السّلطان، به عرایض حاجی عمو رسیدگی کرده به عرض برسانید؛ قراري داده

شود.

سند شماره 5
شکایت شخص ناشناس از میرزاعیسى4

قربان خاکپاى جواهرآساى مبارکت شوم. هرگاه کسى در این شهر دو روز ناخوش شود و نتواند عرض
خود را به حضور مبارك ولى نعمت کل ـ ارواحنا فداه ـ بنماید، باید اگر صاحب ملک و علاقه باشد، هر کس

1. رقم پنجاه تومان به خط سیاق نیز نوشته شده است.
2. حاجى سیف الدوله میرزا، پسر سوم علیشاه ظل السّلطان پسر فتحعلى شاه بود. وى چون شاهزاده اى معمر بود، شاه و
دیگران او را حاجى عمو خطاب مى کردند. حاجى  سیف الدوله میرزا در اواسط ماه صفر 1310ق. در تهران درگذشت.
3. منظور سلطان مرادمیرزا حسام السلطنه پسر سیزدهم عباس میرزا نایب السلطنه و عموى ناصرالدین شاه است که در

سال 1300ق. فوت کرد.
4. میرزا عیسى تفرشى معروف به وزیر که چندین سال ریاست خالصه جات و حکومت طهران را عهده دار بود.
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هر چه بخواهد بکند؟ این پیره غلام تا به حال بدون اذن و اجازة همایونى در کارى اقدام نکرده و از خود
اراضى موات میانۀ طرشت و اسب دوانى که نه خالصه و رأئى نداشته، به تصدیق حاجى میرزاحسین ممیّز1،
نه اربابى است و متعلق به اعلى حضرت اقدس شهریارى است، از قرار دست خط مبارك و فرمان همایونى
ارواحنا فداه به این پیره غلام مرحمت فرمودید. محض سلامتى وجود مبارك که کسى ایرادى وارد نیاورد
[و] اسباب زحمت بشود، محل چاه ها را حلقۀ مختلفه از مالکین طرشت خریدارى کرده، مشغول حفر مجرى
گردیده که مملکت اعلى حضرت اقدس شهریارى ـ ارواحنا فداه ـ را آباد نماید. میرزاعیسى، شب پنجشنبه،
نیم ساعت از شب گذشته، مثل قطاع الطریق با جمعیت زیاد سر مجرى رفته، چادر مغنى ها را کنده و ده حلقه

چاه را پر کرده است.
مستدعى از خاکپاى مبارك چنان است که در این مسئله حکم عادلانه فرموده، صدق و کذب عرض
پیره غلام را از جناب جلالت مآب امین السّلطان بخواهید. میرزاعیسى چه حقى دارد ملکى را که به موجب
دست خط مبارك و فرمان همایونى به غلام مرحمت شده و در پایتخت، این نوع جسارت و خلاف نماید.
این پیره غلام از تصدّق فرق مبارك عاجز او نیست، ولى نمى خواهد هرگز بدون اذن و اجازة ولینعمت کل

ارواحنافداه اقدام در کارى بنماید. الامرالاقدس الاعلى مطاع
سؤال قوام الدوله3  اطلاع  با  کرده،  حاضر  درب خانه2  را  میرزاعیسى  امین السّلطان،  شاه:]  [حاشیه نویسى 

نمائید که چرا این کار را کرده است. کیفیت را به عرض برسانید.

سند شماره 6
تقاضاى مرحمت و مساعدت مالى از طرف ارسلان خان و اصلان خان

قربان خاکپاي اقدس همایونت شویم. این غلامان خانه زادان، حالت و کثرت عیال و اولاد خانه زادان
ارسلان و امیراصلان4و قلتّ معاش و زیادي مخارجشان در خاکپاي مبارك اظهرمن الشّمس است. راهی و
پناهی هم جز آستان مبارك نداریم. به نمک مبارك از شدّت پریشانی طوري گذران می شود که عرضش
ممکن نیست. استدعاي خانه زادانه از مراحم ملوکانه ـ روحنا فداه ـ این است که بذل و مرحمتی به رسم
تصدّق وجود مبارك به این مشت خانه زادان مرحمت شود، تا از این سرماي زمستان جانی در برند. خداوند

جان همه ماها را قربان خاکپاي مبارك نماید. الامر امرالحضرت الاقدس الاعلی روحنا فداه مطاع

1. حاج میرزاحسین ممیز اداره باغات سلطنتى، متوفى به سال 1309ق.
2. از مطلق اصطلاح درب خانه، قسمت بیرونى سراى شاهى مورد نظر است که در عصر قاجار وزارت دربار و محل

جلوس صدراعظم و وزراء و درباریان بود و ایشان صبح و بعدازظهر در آنجا حاضر مى شدند.
3. قوام الدوله همان میرزاعباس خان فمى تفرشى است که در سال 1301ق. که میرزایوسف  آشتانى مستوفى الممالک
رسماً به صدارت منصوب شد، قوام الدوله نیز به نیابت صدارت و وزارت رسائل (وزیرکشور) منصوب گردید. وى

بعدها وزیرخارجه شد و تا سال 1314ق. که تاریخ فوت وى است، همچنان بر این مقام باقى بود.
4. به منظور اظهار ادب، امضاء را ذیل نامه نگذاشته اند، بلکه بعد از سطر اوّل نامه خطاب به شاه آورده اند.
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[حاشیه نویسى شاه:] امین السّلطان. سر براتِ انعام بنویسید.

سند شماره 7
درخواست اولاد مرحوم محمدشفیع میرزا1 از شاه مبنى بر احقاق حقوق خودشان

قربان خاکپاي اقدس اشرف مبارکت شویم. از بابت قریه خمارآباد2 وقفیِ حضرتِ خامس آل عبا علیه
آلاف التحیه والثناء چند دفعه خانه زادان اولاد مرحوم محمدشفیع میرزا به عرض عریضۀ عاجزانه، مزاحم
خاکپاي مبارك شده، تظلمّ نمودیم که این ملکِ موقوفۀ اجدادي ما را، حاجی آقامحمد شاهزادة عبدالعظیمی3
به غیر حق تصاحب کرده؛ صرف موقوفه و حق التولیۀ خانه زادان را بالتمام می خورد؛ در حالتی که خانه زادان
به نان شب محتاج شده ایم. مقرر رفت وزراي درباراعظم به این عمل رسیدگی و احقاق حق نمایند. کراراً
از مجلس، مشارالیه را احضار کردند؛ [لیکن] به قدري به مال و ثروت خود مغرور است که یک دفعه هم

به دربار اعظم حاضر نشد.
این اوقات شنیده می شود که یک التزامی به اسم بعضی از اولاد مرحوم محمدشفیع میرزا ادعا نموده، به
این مضمون که اگر خانه زادان ادعا به آن ملک نمائیم، یک مبلغ گزافی به او دادنی باشیم. اولاً به همان
حضرت آقاعبدالحسین علیه السلام ـ که این ملک وقف آن بزرگوار است ـ اگر هیچ کدام از آن التزام خبر
داشته باشیم. ثانیاً دادن مدعی علیه یک مبلغ زیادي به ما یا داشتن حکومتی بر ما یا دیوانگیِ تمام این اولاد
در دفعۀ واحد، ممکن بود خانه زادان را مجبور به دادن چنین التزامی کند؛ معیّن است هیچ کدام اینها واقع
نشده است. در این صورت چرا چنین التزامی را می دادیم. محض مغلطه این التزامِ مجعول را تمام کرده
است. اگر مدعی علیه استظهار به مال و ثروت دارد، خانه زادان را پناهی جز رأفت و عدالت کاملۀ همایونی
نیست، الجاءً و اضطراراً این قدر از خاکپاي مبارك استدعا داریم که حکم صریح بشود، مشارالیه را به دربار
اعظم که پناهگاه عالم است حاضر نمایند و وزراء عظام رسیدگی کنند. هرگاه خیلی زود حقانیت خود را ثابت
و مدللّ نمودیم، باز هر قسم امر قدرقدر صادر شود، اطاعت آن بر خانه زادان واجب است. اگر مدعی علیه
نوشته دارد، چرا اکراه از حضور به دربار اعظم باید داشته باشد. خداوند جان عالم را تصدق خاکپاي مبارك

بگرداند. امر امر قدرقدر اقدس اعلی است.
[حاشیه نویسى شاه:] امین السّلطان، با حضور اولاد محمدشفیع میرزا و مدعی آنها رسیدگی کرده، احقاق

نموده، قراري بدهید که اینها آسوده شوند. خودت قراري بده. صحیح است

1. محمدشفیع میرزا پسر شاهزاده همایون میرزا از بطن ماه شرف بیگم صبیه میرزامحمدشفیع صدراعظم فتحعلى شاه
و متولد سال 1239ق. در طهران بود.

2. خمارآباد، روستایى از توابع بخش فشاپویه شهرستان رى در استان تهران است.
3. حاجى آقامحمــد تحویلدار نقد و جنس ادارة حکومت و تولیت زاویه مقدســه حضرت عبدالعظیم علیه الســلام،

معروف به شاهزاده عبدالعظیمى بود.
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سند شماره 8
عریضه زینت السّلطنه1 همسر  شاه در جهت تقاضاى مساعدت مالى و درخواست حکومت براى 

پسرش
قربان خاکپاى جواهرآساى مبارکت شوم. عرض این جان نثار به خاکپاى مبارك این است که به زبان بى 
زبانى عرض مى کنم، و چند عریضه به خاکپاى مبارك عرض کردم جواب التفات نفرمودید. بنده هم نوکر 
شما هستم، نه منزل دارم نه مواجب دارم، نه پول رخت. پارسال فرمودید که سال دیگر هر چه لازمات باشد 
قرار خواهم داد؛ از پارسال تا الى حال صبر کردم و الان هم شب عید است، از قرارى که معلوم است امسال 
را هم مى خواهید در حق بنده التفاتى نفرمائید. شما را به سر مبارك شاه قسم مى دهم که یک التفاتى در 
حق جان نثار بفرمائید، یا مواجب التفات بفرمائید، یا آن که یک حکومت التفات بفرمائید، یک وزیر هم معیّن 
شود از جانب بنده برود، یا آن که پول رخت از دیوان قرار بدهید که آسودگى حاصل شود. چند روز قبل 
عریضه عرض کردم، فرمودید باشد امین السّلطان بیاید، قرارى مى گذارم. یا آنکه از مواجب وزیردول خارجه2 
سالى سه هزارتومان به بنده التفات بفرمائید. شما را به سر مبارك شاه جواب التفات شود. عرض دیگر آن که 

پارسال صد تومان عیدى التفات فرمودید، امسال را هم صد تومان را التفات بفرمائید.
[حاشیه نویسى شاه:] امین السّلطان! این عریضه را گویا زینت السّلطنه نوشته است. اولاً حالا چه وقت 
حکومتِ شاهزاده؛3  ثانیاً پارسال هر قدر عیدى داده بودند، امسال هم بدهید؛ ثالثاً صورت مواجب و مخارجى 

که به شاهزاده داده شده است به نظر برسان. ان شاءاالله سال نو چیزى علاوه شود.

سند شماره 9
عریضه محمدولى خان4 تنکابنى در خصوص قطع درختان جنگلى 

تصدّق خاکپاى جواهرآساى مبارکت شوم. در خصوص چوب و جنگل کتابچه اى چاکر خانه زاد محمدولى 
تنکابنى به عرض رساندم، از بابت قرار بعدها هر طور رأى مبارك قرار گرفت مقرر شود؛ از بابت هذالسّنه، 
چوبِ  مشترى هاىِ  این  از  تنخواهى  خاطرجمعى  به  اهالى،  و  رعیّت  بعضى  است  بوده  دولتى  اجازة  چون 

1. زینت السّــلطنه، همســر صیغه اى شاه، دختر سالار، پسر شیخعلى میرزا پسر فتحعلى شاه بود. وى از شاه صاحب 
پسرى شد به نام نصرت الدین میرزا که لقب سالارالسّلطنه یافت.

2. وزیــردول خارجه میرزاســعیدخان مؤتمن الملک در دو نوبت بود؛ یک بــار از 1269 تا 1290 ق. و بار دیگر از 
1297تا 1301ق. که از دنیا رفت. مجموعاً بیش از سى سال در این سمت برقرار بود.

3. منظور از شــاهزاده همان نصرت الدین میرزا پســر ناصرالدین شاه است که در ســال 1299ق. تولد یافت و لقب 
سالارالسّلطنه گرفت.

4. محمدولى خان تنکابنى ســرتیپ، (داراى القاب: امیراکرم، ســرداراکرم، نصرالسلطنه، سردارمعظم، سپهداراعظم و 
سپهســالاراعظم) پسر حبیب االله خان ساعدالدوله سردار و نوادة ولى خان سرتیپ تنکابنى از فرماندهان سپاه ایران در 

جنگ هرات بود.
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شمشادِ همه ساله گرفتیم، که در ترکیب امسال داده شود و حالا وقت و موقع هم گذشته است، در این فقرة 
امساله اگر اجازه بفرمائید در خاك ابوابجمعىِ چاکر، به قدر صدهزار پارچه چوب شمشاد ببرند و فروخته شود 
که به رعیّت هم کمکى کرده باشند و چاکران هم مستخلص شویم؛ مبلغ یک هزار و پانصد تومان1 نقد، 
دو روزه تقدیم خاكِ پاى مبارك خواهد شد. امیدوار است که تصدّقى فرموده امساله چاکران را مستخلص 

فرمایند. امرکم الاعلى روحنا فداه
[حاشیه نویسى شاه2:] امین السّلطان به سرتیپ بنویس، عجالتاً مأذون نیستید به هیچ وجه معامله با تبعۀ 
خارجه در چوب بکنید؛ و ما نوشته ایم به خاك روسیه و تمام بنادر روس، که هر قدر چوب از سواحل مازندران 
امسال برده باشند، صورت بدهند و بى کم و زیاد معلوم خواهد کرد که هر کسى چوب چقدر انداخته و 
فرستاده است. ان شاءاالله در شهر حکمش مى شود. همین دست خط را هم بده به ولى خان ببیند؛ چرا باید 

خودسر چوب شمشاد بیندازند، با وجود غدقن دولتى. در شهر ان شاءاالله یادآورى بکن.

سند شماره 10
گزارش مســعودمیرزا ظلّ السّــلطان3 به شاه مبنى بر آسیب  رســیدن به محصولات کشاورزى 

اصفهان
تصدّق خاکپاى اقدس همایونت شوم. مطابق اخبارى که امروز با پست اصفهان رسیده از غلام بى مقدار 
مسعود قاجار و غلام را سخت به وحشت انداخته است، این است که زنگ4 به حاصل اصفهان افتاده است 
و بلوکات اصفهان هرجا که حاصلش در زیر برف نیست و گرمسیر است به این آفت مبتلاست. به نمک 
مبارك، قِسمى از این خبر غلام را وحشت حاصل شده است که نمى توانم معروض داشت و از حضور مبارك 
مستدعى مى شوم که چون قلب مبارك مهبط فیوضات خداوندى است و وجود مبارك آئینه سراپا نماى 
الهى است؛ دعائى در حق [یک]مشت رعیّت مفلوكِ بیچاره بفرمایند که از این آفت خلاص شود؛ والاّ تمام 

رعایاى قبله عالم در این سنه به واسطۀ این آفت تمام خواهند شد.
[حاشیه نویسى شاه:] ظلّ السّلطان! اوّلاً در فقرة زنگ زدن به حاصل، هرگز نمى توانم باور بکنم که این 
خبر صدق داشته باشد؛ چرا که تا دو سیزده از عیدِ نوروز نگذرد، هر قدر برف و باران ببارد و سرما بکند، 
به حاصلِ زمین ابداً ضرر نمى رساند. حاصل در این وقت در اصفهان خوشه نبسته است که زنگ بزند. هر 
قدر هم اصفهان بعضى جاها گرمسیر باشد، گرمسیرش مثل ورامین طهران است، گرم تر نیست. این خبر 

1. رقم پانصد تومان به خط سیاق نوشته شده است.
2. متن حاشیه نویسى توسط شاه، در یک صفحه جداگانه قرار داشته است که به سبب هماهنگى و ضیق جا در متن 

این سند جاگذارى شده است.
3. ظل السلطان مسعودمیرزا، پسر ناصرالدین شاه از بطن کلثوم خانم عفت السلطنه بود که در سال 1291ق. به حکومت 

اصفهان منصوب گشت و کم و بیش مدت چهل سال در این شهر باقى بود.
4. زنگ از آفات نباتى است که قارچ هاى ذره بینى انگل در بعضى از گیاهان و به ویژه گندم تولید مى کند.
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نفیاً جعل است، که نواب بلوکات اصفهان کرده اند. همین دست خط ما را بدهید پیش امین السّلطان ببرند، 
محصّلى1ِ سخت بکند که بعضى کارهاى شما که مانده است، خیلى زود تمام بکند که شما ان شاءاالله به 

سلامتى بروید. یقین است که رفتن شما دیر شده است و خیلى لازم است که زودتر بروید. ان شاءاالله.

سند شماره 11
تلگراف از قزوین به امین السّلطان در باب تمکین نکردن عوامل حکومتى از فرمان حکومت

آرم شیر و خورشید
ادارة تلگرافی دولت علیّۀ ایران

از قزوین به سنه1302 
نمره 53/ عددکلمات20

به  تمکین  معین السّلطنه2  مصلحتی،  ناخوشِ  میرزاجوادخان  امین السّلطان؛  آقاي  بندگان  جناب  حضور 
فرستادن خمسه ندارد؛ تکلیف چیست؟ 

ابراهیم     
مهر تلگراف خانه مبارکه

[دست خط امین السّلطان:] بعد از آنکه تمکین به فرستادن میرزاجوادخان ندارد، سه هزار و ششصدتومان 
و کثري را لاکلام از شخص معتمدالسّلطان معین السّلطنه باید دریافت نموده، به خزانه بفرستید که غیر از 

دادن این وجه، یا فرستادن میرزاجوادخان به خمسه شقّ ثالث نخواهد داشت.
[حاشیه نویسى شاه:] جواب همین است که نوشته است و همین طور باید بکند؛ حکماً.

به واسطۀ تلگرافخانه گرفته شد  
گیرندة مطلب

تاریخ سلخ شهر جمادي الاخر، ساعت ...، دقیقه ...

1. محصل ابتدا به مأمورینى گفته مى شــد که موظف بودند وجوه مقرر را دریافت دارند و به خزانۀ دولت سپارند و 
بعد توسعاً به همه کسانى گفته شد که مراقب و مأمور بودند تا کار سر موعد مقرر صورت گیرد.

2. میرزارضا معین السّلطنه، حاکم قزوین و از مستوفیان دفترخانۀ مبارکه بود.
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سند شماره 12
عریضه امین الملک1 مبنى بر تعدّى سهام الدّوله2 به رعیتّ فولادمحله3 

که  غلام  این  مخفی  روزنامه نویس  شوم.  همایونت  اقدس  اعلی حضرت  جواهرآساي  خاکپاي  قربان 
مخصوصاً براي کسب این گونه اخبارات در سیورساتخانه4 گذاشته ام، خبر آورد که از حکومت مازندران، 
برّه و برنج و کاه و جو و غیره براي ملتزمین رکاب حواله داده بودند و این فقره اسباب تشکّی رعایاي قریۀ 
فولادمحلهّ شده. می خواستند زن و مرد به تظلمّ بیایند که اگر از بابت مالیات از ما می خواهند [که] بدهی 
نداریم، و اگر قیمت باید بدهند، [پس] قبض بدهند که بعد ما حق مطالبه داشته باشیم. آنها را ممانعت از 
آمدن [به] اردو کرده، نگذاشته بودند و براي خود این غلام هم اشیائی آورده بودند، قبول نکرده ردّ نموده و 
محض اداء تکلیف و استحضار خاطر مهرمظاهر ملوکانه روحنا فداه در مقام جسارت برآمد که فردا مسئول 

و مؤاخذ نباشد. الامرالاقدس الاعلی مطاع مطاع
[حاشیه نویسى شاه:] امین الملک! تکلیف شما این است که این نوع فقرات و تعدّیات را فهمیده، فوراً چاره 
کنید. الان رستم خان تفنگدار5 را بخواه، حقیقت را برس، اگر به طور تحمیل چیزي به مردم حواله کرده 
باشند و گرفته باشند، حکماً قیمتش را از سهام الدوله گرفته به صاحبانش برسانید. البته البته البته، بدون هیچ 

رودرواستی یا ملاحظه، البته.

سند شماره 13
عریضه افتخارالسّلطنه6 ماهنوش لب خانم دختر فتحعلى شاه 

قربان خاك پاي مبارکت شوم. این پیرِکنیزِ داغ دیده، یک سال است که از دست حسام الملک7 دقیقه [اي] 
آسوده نیست. بعد از فوت این جوان مرگ، آنچه جواهر و طلا و نقره [و] رخت مرواریددوز داشته برداشته، 
نگاه داشته. در این مدّت یک سال هم چند دفعه خواستم به خاك پاي مبارك عرض کنم، مشیرالدوله8 

1. امین الملک لقب میرزاعلى اصغرخان است قبل از آن که پدرش میرزاابراهیم  امین السّلطان فوت کند. از مدلول سند 
چنین برمى آید که این نامه مربوط به روزهاى قبل از سفر دوم خراسان در سال 1300ق. است.

2. ســهام الدوله، یارمحمدخان شــادلو پســر یزدانقلى خان و نوادة نجف قلى خان ایلخانى کردهاى شادلوى بجنورد 
خراسان بود که در سال 1298ق. به لقب سهام الدوله ملقب شد.

3. فولادمحله، دهى است از بخش دودانگۀ شهرستان سارى.
4. سیورسات خانه محل نگهدارى خواربار و زاد و علوفه ى اردو و لشکریان سپاه و پادشاهان.

5. رستم خان سرتیپ از تفنگداران خاصه.
6. ماه نوش لب خانم افتخارالسلطنه دختر بسیار محبوب فتحعلى شاه، همسر میرزانبى خان امیردیوان قزوینى بود.

7. حسام الملک لقب حسین خان یا محمدحسین خان قراگوزلو پسر على خان نصرت الملک بود که در سال 1287ق. 
به حســام الملک ملقب شــد. وى داماد میرزانبى خان امیردیوان به دخترش نیم تاج خانم بود که در عصر دوشنبه 18 

رجب سال 1302ق. بر سر زائیدن فوت نموده است.
8. مشــیرالدوله همان حاج میرزاحســین خان مشیرالدوله سپهسالاراعظم پسر اکبر و ارشــد میرزانبى خان امیردیوان 
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نگذاشت؛ خیالش این بود که به خوبی بگذرد و مشیرالدّوله و حاجی محمدحسن امین دارضرب1 نوشتن[د] به 
حسام الملک [که] آنچه برداشتید بدهید بیاورند طهران، وکیل شما هم در طهران حاضر است، هر چه حکم 
خدا هست، قسمت خودت و یک دخترت را بردار، هیچ قسم دلش نمی آید اسباب [و] جواهري که برداشته 
بدهد بیاورند. این پیرِ کنیزِ ناخوشِ علیل هم می خواهد به زیارت برود. قبله عالم ـ روحی فداه ـ تصدّق سر 
مبارك خودشان بکند، به ارواح خاقان مرحوم قسم می دهم که دست خط مرحمت شود، رجوع به جناب 
امین السّلطان و جناب مشیرالدّوله بشود. یک جفت [...]2 فرستاده خانۀ حاجی میرزاعباسقلی و مابقی را در 
کرمان شاهان نگاه داشته [است]. دست خط مرحمت شود از روي سیاهه که به خط خود این مادر مرده است، 
جواهر و غیره را بیاورند قسمت کنند. عرض دیگر این کمینه این است که دختري دوساله، حسام الملک 
از این مادرمرده نیم تاج دارد که پیش من است، به جهت اوقات تلخی و غصه خوردن من، عریضه خدمت 

صدراعظم3 عرض کرده که بچه را ببرد. قبله عالم دست خط مرحمت کند این بچه پیش من باشد.
[حاشیه نویسى شاه:] امین السّلطان همین طور که افتخارالسّلطنه استدعا کرده است رسیدگی کرده، قرار 

بدهید رفع این غائله بشود.

سند شماره 14
گله گزارى مخبرالدوله4 از امین السّلطان نزد شاه

قربان خاکپاي اقدس همایون مبارکت گردم.  فدوي 38 سال است به شرف چاکري آستان معد مشرف 
و مفتخر است. از کتاب داريِ مدرسه به مقامی رسیده است که وزارت علوم یکی از مناصب فدوي است و 

قزوینى از بطن ماه نوش  لب خانم دختر فتحعلى شــاه و صدراعظم ناصرالدین شــاه اســت که در ســال 1282ق. به 
مشــیرالدوله و در ســال 1288ق. به سپهســالاراعظم ملقب و به وزارت جنگ منصوب شد و یک ماه و نیم بعد از 
این تاریخ او را به منصب صدارت عظما ارتفاء داد. سپهســالار در 21 ذیحجه ســال 1298ق. در 57 سالگى در شهر 

مشهد درگذشت.
1. حاج محمدحســن اصفهانى معروف به کمپانى و ملقب به امین دارالضرب (امین الضرب) پســر آقامحمدحســین 

صراف، یکى از متمولین و تجار بسیار معروف زمان ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه به شمار مى رفت.
2. یک کلمه ناخوانا

3. صدراعظم همان میرزایوســف آشتیانى مســتوفى الممالک است که در جمادى الثانى ســال 1298ق. به صدارت 
انتخاب شد، ولى او این عنوان را تا شعبان 1301ق. نپذیرفت و سرانجام در ماه رجب سال 1301ق. در 76 سالگى 

درگذشت.
4. علیقلى خان مخبرالدوله پســر بزرگ رضاقلى خان هدایت امیرالشــعراء از شــاگردان ســرى اول دارالفنون بود، 
اما به زودى ترك تحصیل گفت و به عنوان کتابدار اســتخدام شــد. در ســال 1275ق. وارد دســتگاه علیقلى میرزا 
اعتضادالســلطنه شــد و عملاً وارد امور مربوط به تلگراف و مخابرات شــد. در ســال 1298ق. پس از درگذشت 
اعتضادالســلطنه، مخبرالدوله با داشتن ســمت وزارت تلگراف، وزیر علوم نیز شد. مخبرالدوله در سال 1315ق. در 

هفتادسالگى درگذشت.
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از اینجا معلوم می شود که تا چه اندازه مشمول عنایات ملوکانه و توجهات خسروانه گردیده است و بدیهی 
است که هرگز از عهدة شکرِ عشري از اعشار این مراحم بر نمی تواند آمد، مگر به خدمت و اطاعت. فدوي 
گمان ارادت به جناب امین السّلطان داشت و دارد، ولی در طبع ایشان شاید سوءظنّی است که خوب اطمینان 
ندارند. در احضارِ لار1، مخصوصاً حکم شد که هرگز طوري نشود که در فدوي و ایشان اختلاف رأي و خیال 
پیدا شود. غلام از این توجه مخصوص خیلی امیدوار شد و قوّت قلب حاصل نمود. خدمتشان رسید و بعد به 
شهر آمد، ولی باز به آن لطف و مهربانی که باید باشند، نیستند. مسلمّ است که مدام به غرض اسباب کدورت 
فراهم می کنند. اگر هر طور که فدوي در خاك پاي مبارك شناخته شده است به ایشان فرمایش بشود، کمتر 
دچار سوءظنّ خواهند شد؛ تا [اینکه] بخواهند به مرور زمان و تجارب متدرّجه فردي را امتحان کنند، خیلی 
طول خواهد کشید و وقت از دست می رود. فدوي به محبت و مهربانیِ ایشان احتیاج دارم، ملتفت نیستند، 
حکم میان مردم باید از روي قانون انصاف بشود و هر قسم به عدالت و نیک نامی نزدیک تر است او بهتر 
است، والاّ اختلاف دیگر در میان نبوده و نیست. مرادِ غلام این است که غلام بنده اي است مطیع، هر طور 

حکمی که به غلام بشود از دل و جان اطاعت دارد، قدرت جسارت ندارد.
[حاشیه نویسى شاه:] امین السّلطان! این عریضه را مخبرالدّوله نوشته است. جواب را باید عرض بکنید. 

بدانیم چه چیز است و چرا خلاف قرار داده در لار شده است.

سند شماره 15
عریضه فیروزمیرزا نصرت الدوله فرمانفرما2 در باب اختلاف ملکى با ملک التجّار3 

قربان خاکپاى مبارك شوم. ملک التّجار که در کاغذسازى و تقلبّات و مقلدّى و کریم شیره4 
 غلام جان نثار فیروز که شهرة این شهر است، عریضه به خاکپاى مبارك داده که این غلام مِلک و قناتِ 
امامزده قاسمِ او را برده، و تعدّى به او نموده. سى سال است که این ملک امامزاده قاسم در دست و تصرف 
این غلام است و هیچ شاهد و گواهى بهتر از وجود مقدّس مبارك ندارم، که سال به سال از کوه کنى و قنات 
او به نظرِ مبارك رسیده و وجب به وجبِ او را در هر سال و دو سال ملاحظه فرموده اند و پنجاه هزارتومان 
در این مدّت، آنچه را به دست آورده ام مخارج عمارت و کوه کنى و قنات او نموده ام. با این تفصیلات، اگر 

1. منظور درّه و دریاچه لار است در شمال شرق تهران.
2. شــاهزاده نصرت الدوله فیروزمیرزا فرمانفرما پســر مورد علاقه عباس میرزا و مادرش از خاندان کلانترباغمیشــه 

تبریز بود.
3. ملک التجار همان حاجى کاظم یا حاجى محمدکاظم ملک التجار پســر آقامحمدمهدى ملک التجار تبریزى ساکن 
تهران اســت. حاجى محمدکاظم در ســال 1287ق. و پس از فوت پدر به ملک التجار ملقب شد، ولى برخلاف پدر 

چندان سابقه و وجهه خوبى در زمان حیاتش نداشت.
4. کریم شــیره یا کریم شــیره اى از مقلدان و دلقک هاى دربارى بود که ســال ها نیابت نقاره خانه را عهده دار بود و 
نقاره  چى ها را تحت اداره داشت. کریم به دربار و خلوت شاه نیز راه پیدا کرده و در حضور شاه مسخرگى ها مى نمود.
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غیر اینکه عرض کرده ام، بر رأى مبارك شبهه دست داده، یا این غلام را متعدّى به جا آورده باشند، به هر 
کسى که ملکِ سى سالۀ متصرفىِ غلام را به دست خط مبارك ببخشد، اگر به جز تشکر و امتنان عرض 

کرده باشم، از غلام پست فطرت تر کسى نخواهد بود؛ زیرا که صاحب جان و مال نبوده و نیستم.
 آنچه از دستم برمى آمد در آبادى ولایت پادشاه کوشیده و به خرج داده ام؛ نه مرافعه با کسى دارم، نه 
شرع باز و نه کاغذساز این شهرم. لهذا چون که ملک التّجار این غلام را در خاکپاى مبارك متعدّى و غاصب 
قلم داده و افترا و تهمتِ آشکار به نوکر و خادم پنجاه سالۀ دولت شما زده است، در صورتى که خلاف او 
ظاهر شود مجازات را لازم دارد، یا آنکه هر چه دلش خواست گفت و عِرض و ناموس مردم را به لوطى گرى 
برد و کلاهش را کج گذاشت، بدون مجازات عقب کار خود رفت. عرض و استدعاى این غلام در این است 
که اگر رأى مبارك علاقه گیرد، حکم صریحى به جناب جلالت مآب آقاى امین السّلطان مقرر فرمایند که 
او را بیاورد، یک هزار تومان از او التزام در مجازات بگیرد، و چون که مى دانم جناب آقاى حاجى ملاّعلى1 
ـ سلمه االله تعالى ـ مرافعه2 نمى کنند، او را با نوشته جات خودش و نوشته جات غلام را هم با آدم چاکر 
حسب الحکم ببرند نزد جناب آقاى حاجى، به دقّت ملاحظه فرمایند؛ به هر کس که حق دادند و تصدیق 
فرمودند، به هیچ وجه جاى چون و چرایى نخواهد بود؛ و این غلام هم در این شهر غیر از جناب آقاى 
حاجى در دین دارى و غوررسى و بى غرضى معتقد نخواهد بود و شرع بازى هم ابداً سرم نمى شود و مشق 
او را نکرده ام، به جز مشق نوکرىِ با صدق. و عرضِ اوّل تا آخرِ این غلام همین است که جسارت نمود، 
هر کس را که مقرر مى فرمائید محصّل این کار باشد که یک نفر لوطىِ رقّاص؛ نوکر و خادم پنجاه ساله را 

بى جهت بدنام نسازد. امرالاقدس الاعلى مطاع
[پاسخ شاه:]3 امین السّلطان رسیدگى نماید و حقیقت را به عرض برساند.  فرمانفرما، یقین است که شما 
متعدّى نیست[ید]، وانگهى چطور مى شود بى جهت ملک و مال کسى را دیگرى ببرد. او هم تظلمّى کرده 
بود، حکمى نوشته شد؛ درست یادم نیست که به کى مرجوع کرده بودم. حالا امین السّلطان در قم است؛ بعد 

از معاودت او به عرض برسانید، همین طور که عرض کرده است حکمش مى شود. 

سند شماره 16
عریضه میرزافضل االله معلم توپخانه با شرح خدمات و تقاضاى اضافه مواجب

مدرسۀ  در  هفت سال  خانه زاد،  جان نثارِ  غلام  قربان خاکپاى جواهر آساى اقدس همایونت شوم.  این 
دارالفنون مشغول تحصیل علم هندسه و حساب فضل االله پسر مرحوم میرزامحمدحسین مستوفى دامغانى 
و توپخانه و قورخانه و غیره بود و از تربیت شاهنشاه عالم پناه ـ  روحى و روح العالمین فداه ـ اوّلین شاگرد 

1. حاج ملاعلى کنى از روحانیون معتبر عصر ناصرى و از شاگردان سیدابراهیم قزوینى صاحب ضوابط الاصول بود. 
در تهران نفوذى تمام داشت، چنان که او را رئیس المجتهدین مى گفتند.

2. مرافعه، داورى و محاکمه.
3. پاسخ شاه به این عریضه در صفحه دیگرى نوشته شده است. 
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و قریب سى نفر را در مدرسه مدرسه و داراى نشان هاى درجه اوّل و در تعلیم علوم، نایب مسیو کریشش1
تدریس کرده که اغلب آنها صاحب شغل و منصب و جان نثارى مى باشند و بعد از مرخصىِ مسیو کریشش،

آمد و معلم شد. شش ماه این غلام به شخصه معلمى توپخانه را داشت تا مسیو نیکولا2
- در جنگ انگلیس، غلامِ خانه زاد بر حسب امر همایونى روحنافداه مأمور محمّره3 و در روز جنگ در
میان سنگر مرحوم محمدمرادخان زرندى، زخم ساچمۀ توپ برداشت و شش ماه در شوشتر مبتلا به معالجه

بود، تا از تصدّق فرق مبارك، زخم بهبودى حاصل کرده به دارالخلافه معاودت نمود.
- اوّل نمونۀ تلگراف در ایران به توسط مسیو کریشش و این غلام به ظهور رسید، که از مدرسه به

عمارات و لاله زار کشیده و از نظر انور همایونى ـ روحنا فداه ـ گذشت.
طاب ثراه ـ[به] تبریز رفته و در خدمات ـ سیم  آذربایجان با مرحوم اعتضادالسّلطنه5 - در امتداد آن،4
امتداد سیم همراهى داشته، تلگرافخانۀ تبریز را مهیا کرده و مدت سه سال در تبریز و زنجان و قزوین متصّل

در حرکت بوده، تا انتظامى به امر اولیاى دولت ابدمدّتِ قاهره در امر خط تلگراف آذربایجان حاصل شد.
و اسباب متفرقۀ او کلاً به دستیارى این غلام جان نثار - امتداد خط سیم ابوشهر و حمل سیم و مقره6
بود و از بندر ابوشهر به اصفهان را، خود این غلام سیم کشیده و چند سال در فارس متوقف و به صدمات

و دشتستان و راه فارس، خط سیم تلگراف را منتظم داشت. زیاد در دشتى7
در سرحدّات فارس مشغول جان نثارى بود. تا هنگام مأموریت - سه سال به توسط مرحوم امین الملک8
دولت ایران را نصب نمایند، به این غلام به آن صفحات در بندرلنگه و بندرعباس، معمول نبود که بیرق9
حکم اولیاى دولت به گفتگوها و زحمات زیاد در این دو بندر بیرق برپا کرده و پردة شیر و خورشید را در
آنها جلوه گر نمود. محسّنات و معایبى که در آن صفحات بود، همه را از روى تحقیق به عرض اؤلیاى دولت

1. موسیو کرشیش August Karl Krziz معلم توپخانه و ریاضیات و تاریخ نظامى، مترجمش میرزا زکى مازندرانى
على آبادى از تحصیل  کرده هاى فرانســه بود. او به ســبب تعیین ارتفاع کوه دماوند و ایجاد خط تلگراف از دارالفنون

تا کاخ سلطنتى حسن شهرت داشت.
2. مسیو نیکلا معلم توپخانه مدرسه دارالفنون.

3. محمّره، خرمشهر امروزى.
4. اصل: او

5. اعتضادالســلطنه، علیقلى میرزا پســر پنجاه و چهارم فتحعلى شــاه بود که در ســال 1272ق. لقب اعتضادالسلطنه
گرفت و در ســال 1274ق. به ریاســت مدرسۀ دارالفنون رسید و در ســال 1275ق. اولین وزیرعلوم ایران گردید.

اعتضادالسلطنه در شب عاشوراى سال 1298ق. درگذشت.
6. مقره، گوى مانند از جنس چینى که بر تیرهاى تلگراف و تلفن و برق نصب مى کنند و سیم را بر آن مى گذارنند.

7. دشتى ناحیۀ وسیعى است از گرمسیرات فارس در میانۀ جنوب و مغرب شیراز.
8. مرحوم امین الملک همان پاشــاخان (امین الصره، امین شــورا، امین الملک) از رجال دوره ســلطنت محمدشاه و

ناصرالدین شاه قاجار است.
9. اصل: بیدق.
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ابدمدّت رسانید که از آن تاریخ تاکنون، اغلب معایب آنجا رفع و اکثر محسّنات در آن صفحات معمول شد.
- به استصواب مأموریت این غلام خانه زاد و اطلاعاتى که از مداخل بندرلنگه و بندرعباس به عرض
رسانید، مبلغى از آن سال تا حال بر مالیات این دو بندر افزوده شده، که منافع آن همه ساله عاید خزانۀ

عامره مى شود.
قورخانۀ و  توپخانه  ـ  له الفدا  ارواح العالمین  ـ  همایونى  مطاع  جهان  امر  حسب  بر  ابوشهر،  بندر  در   -
جدیدالبنا ساخته، سربازخانه و عمارات دیوانى و خرابى هاى مدنیۀ شهر را تعمیر نموده، جمیع اسباب و لوازم
قورخانه را فراهم نموده، توپ ها را با کمال دقّت تعمیر کرده، به طورى که زیاده از حدّ در انظار رعیّتِ داخله
امور از  امین الملک  مرحوم  عزل  واسطۀ  به  غلام  سرحدّیۀ  خدماتِ  این  جمیع  و  واقع  مستحسن  خارجه  و 

سرحدّیه مستور ماند.
- در سنۀ 88 براى اغتشاش امر حکومت عربستان و گفتگوى فیمابین خوانین آنجا با ضیاءالملک1 و به
بر حسب امر همایونى ـ روحنا فداه ـ این ماندن مالیات آنجا و غیره، مرحوم سپهسالاراعظم3 عهدة تعویق2
خانه زاد را مأمور عربستان کرده، بعد از ورود [به] دزفول و رسیدگى [به] کار آنجا، به شوشتر و جزیره و
اهواز و محمّره رفته، مابین حاکم را با مشایخ و خوانین اصلاح داده، قریب سى هزارتومان از مالیات عقب

افتادة آنجا وصول نموده به طهران آورده، تسلیم خزانۀ عامره نمود.
- پس از چندى مأمور به ریاست تلگراف خانه و تجّار اصفهان شده، یک سال خدمات مرجوعه را منتظم

داشت.
- از آنجا مأمور فارس شده، سه سال تلگراف خانه هاى فارس و تجّار آنجا را در کمال نظم راه برد.

سرپرستى مخبرالدوله،  جناب  جانب  از  و  است  جان نثارى  مشغول  خراسان  در  که  است  سال  شش   -
تلگرافخانۀ مشهد و انتظام سیم و تلگراف خانه هاى از مشهد تا شاهرود و امور راجعه به معادن خراسان،
راجع به این خانه زاد است و از تصدّق فرق مبارك همایونى ارواح العالمین له الفداه، طورى رفتار کرده که
جان نثار غلام  جان نثارى هاى  و  خدمات  بوده اند.  راضى  مخبرالدوله  جناب  و  منظّم  راجعه  امورِ  وقت  همه 
در این مدّت مدید مکشوفِ رأى جهان آراى همایونى روحنا فداه شده و در این موقع که موکب مبارك،
تشریف فرماى ارض اقدس شده، جسارت به عرض نموده که هر گاه این غلامِ  خانه زاد قابل و سزاوار ازدیادِ

منصب و امتیازات باشد، به مراحم ملوکانه سرافراز و مفتخر گردد.
- مواجب و مرسوم غلام جان نثار از دیوان اعلى و ادارة تلگرافى به همه جهت، مبلغ پانصد تومان است
و این مبلغ کفایت مخارج اطاق تلگراف خانه به تنهائى را نمى کند، تا چه رسد به حفظ لوازم شئونات نوکرى
و رساندن نان به سى نفر از خانه زادان دولت علیّه. هر گاه رأى جهان آراى مبارك ملوکانه روحنا فدا اقتضاء

1. ضیاءالملک، میرزازکى ئر ستل 1286ق. که وزیر بهرام میرزاى معزالدوله حاکم خوزستان بود ملقب به ضیاءالملک
شد و در سال بعد خودش حاکم آنجا گردید.

2. اصل: به عقده تعویق
3. سپهسالاراعظم همان میرزاحسین خان مشیرالدوله پیش گفته است.
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فرماید از غایب و متوفیات خراسان یا محل دیگر ظهور مرحمتى بشود که در جان نثارى محتاج به غیر نباشد. 
دیگر امر امر اقدس اعلى حضرت و مروّت شهریارى روح العالمین فداه است.

[دست خط امین السّلطان :] خلاصۀ عرض میرزافضل االله خان سرتیپ تلگراف خانه دو فقره است، یکى 
ارتقاع درجۀ منصب و امتیاز، یکى اضافۀ مواجب.

[حاشیه نویسى شاه:] امین السّلطان   التفات به میرزافضل االله خان منوط به عرض و تصدیق وزیر علوم 
داند  صلاح  و  کند  استدعا  و  عرض  او  چه  هر  نمائید  تلگراف1  مخبرالدوله  به  شخصاً  خودتان  شما  است. 

مرحمت مى شود. 

1. اصل: تلغراف
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سند شماره 1

تصاویر اسناد
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سند شماره 2
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سند شماره 3
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سند شماره 13
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115

مجموعه عرایض و نامه هاي اشخاص به ناصرالدین شاه / مجید عبدامین

سند شماره 14
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116

مجموعه عرایض و نامه هاي اشخاص به ناصرالدین شاه / مجید عبدامین

سند شماره 15
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117

مجموعه عرایض و نامه هاي اشخاص به ناصرالدین شاه / مجید عبدامین

ضمیمه سند شماره 15
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118

مجموعه عرایض و نامه هاي اشخاص به ناصرالدین شاه / مجید عبدامین

سند شماره 16




